صحنه‌ای به وسعت یک ماکت 

گپ و گفت با گروه تأتر "ليو" درباره‌ي یک تجربه
شقايق عرفي نژاد
گروه «ليو» ماه گذشته اولين تجربه‌ي خود را از پروژه‌ي جديد ميكروتأتر در فرهنگ‌سراي ارسباران به نمايش گذاشت. در ميكروتأتر تمام عناصر تأتر در يك ماكت جمع مي‌شوند. بازيگران به عروسك بدل مي‌شوند و اجزاي صحنه آن قدر كوچك مي‌شوند كه در يك ماكت جا مي‌گيرند و بعد اين ماكت روي پرده پروجكشن مي‌شوند. اعضاي گروه "ليو" معتقدند اين نوع تأتر امكانات بيشتري به اجرا كننده گان مي‌دهد و مجال بيشتري براي خيال پردازي دارد. با «حسن معجوني» ، «مهدي كوشكي» و «ساسان پيروز» در آستانه ی دومين اجراي ميكروتأتر درباره‌ي اين پروژه صحبت كرديم: 
قبل از هر چيز توضيحي درباره‌ي ميكرو تأتر بدهيد. اصولا ايده‌ي اين كار از كجا آمد؟
معجوني: باشگاه كتاب فرهنگسراي ارسباران به ما پيشنهاد نمايشنامه خواني داد. ولي چون علاقه‌اي به اين كار نداشتيم و مي‌خواستيم اتفاقي كه مي‌افتد بيشتر ديداري باشد تا شنيداري دنبال چيزي غير از نمايشنامه‌خواني بودیم. در ضمن مي‌خواستم يك جور پروژه‌ي تمرين ارايه دهم و از ايده‌هاي اجرايي صحبت كنيم. در نمايشنامه‌خواني خيلي چيزها نمايان مي‌شود، ولي منظر بصري ماجرا خودش را نشان نمي‌دهد. فكر كردم مي‌شود نمايشنامه‌خواني كرد و در عين حال ايده‌ي صحنه را هم توضيح داد. به ماكتي فكر كردم كه كليت طراحي صحنه را هم داشته باشد. از همين جا به ميكرو تأتر رسيديم. ياد يكي از اجراهايمان افتادم كه در آن از ماكت استفاده مي‌كرديم. به نظرم يك جور جادو در اين ماكت هست. چون اجراي اصلي را نشان مي‌دهد، ولي مفاهيم ديگري را هم در خود دارد. در دو تا كار عروسكي كه ارايه كرديم حال و هواي كار خيلي شبيه به همين ميكرو تأتر بود. 
دومين اجرا چه تفاوت‌هايي با اجراي اول دارد؟ تغييري اتفاق افتاده يا خير؟
- بله، مسلم است كه تغييراتي پيدا كرده است. توضيح ديگري كه مي‌خواهم بدهم اين است كه ما براي اين پروژه هيچ اسم فارسي به ذهنمان نرسيد كه توضيح دهنده‌ي اين شكل باشد. ما به اين فكر مي‌كرديم كه چه كساني در اين حوزه تجربه داشتند. ديديم در تأتر كاغذي بخشي از اين حال و هوا وجود دارد. يا در مديوم‌هايي مثل عكاسي، آدم‌هايي را پيدا كرديم كه مبناي كارشان همين كار ماست. ما به لحاظ آموزشي مبناي تئوريك مشكل‌هايي مثل اين را هم مطرح كرديم. هنوز براي اين كه به تعريف خاص و مشخصي از اين تأتر برسيم زود است. الان راجع به خيلي چيزها محتاط هستيم. 
فكر مي‌كنيد اين شكل تأتر چه مزايايي نسبت به تأتر صحنه‌اي دارد؟
- من در اجراي قبلي يك شوخي كردم و تماشاگري آن را جدي گرفت. گفتم چون نمي‌توانستيم در تالار وحدت باشيم اين كار را كرديم. ولي به نظر من قرار نيست ما براي جبران كمبودهاي تأتر صحنه‌اي به ميكرو تأتر روي بياوريم. در ميكرو تأتر فقط دستمان براي تخيل بازتر است. داشتم فكر مي‌كردم اصلاً ميكرو تأتر ماشين تخيل است. ولي نه اين كه فقط براي فرار از محدوديت‌هاي صحنه ميكرو تأتر كار كنيم. بايد خودش به عنوان يك شكل اعتبار داشته باشد. 
از اولين تجربه‌ي اين تأتر راضي هستيد؟
 - در تجربه‌ي اول يك مقدار ناهماهنگي داشتيم. چون اولين روز تمرين كارمان هم بود. پروجكشن هم تازه عوض شده بود و من هم مي‌بايست سريع به اجراي ايوانف مي‌رسيدم. يك مقدار هم مشكلاتي داشتيم كه مربوط به زمان بندي ارسباران بود. براي همين قدري با شتاب اجرا شد. اما به نظرم ايده را به اجرا گذاشتيم. راضي نبوديم ولي دست كم ايده نشان داده شد.
كوشكي: دليل اصلي نارضايتي‌مان ناهماهنگي بود. داشتيم در حين اجرا با خودمان هماهنگي انجام مي‌داديم. بيشتر اقتباس از داستان برايمان مهم بود. به نظرم تجربه‌ي خوبي بود. شايد چون جزء اولين كارهايم بود كه از داستان اقتباس مي‌كردم. در آن كار دنبال رگه‌هاي دراماتيك داستان بودم كه آن را در اجرا پر رنگ كنم. در تجربه‌ي جديدمان بيشتر با فضاي تصويري به داستان نزديك مي‌شويم. ما با اقتباس از يك داستان آن را نابود نمي‌كنيم. در واقع داستان بخش مهمي از ميكرو تأتر است. 
نقش بازيگر در اين تأتر چيست؟ آيا عروسك‌گردان است؟ صدا پيشه است يا مي‌تواند هر دوي اين‌ها با هم باشد؟
 – حضور بازيگر در ميكرو تأتر مي‌تواند كامل باشد. گاهي مي‌تواند فقط صدايش مهم باشد. گاهي اقتضا مي‌كند كه اصلاً ديده نشود. بنابراين حتي دست بازيگر را موقع حركت دادن عروسك‌ها و اشياي صحنه نمي‌بينيد. به خصوص در همين كار جديدمان همه چيز با دستگاه صورت مي‌گيرد. چون مفهوم اثر ايجاب مي‌كند كه فقط صداها را بشنويم.
آيا اين پروژه در ذهن خود اعضاي گروه ليو كامل است؟ 
پيروز: شايد بشود گفت مهم‌ترين خصيصه‌ي اين كار، آزمايشگاهي بودنش است. هر بار و در هر اجرا امكاناتي را به آزمون مي‌گذاريم تا بفهميم چه آزادي‌ها و چه محدوديت‌هايي داريم. ويژه‌گي كار آزمايشگاهي اين است كه نتيجه‌اش معلوم نيست. ولي سمت و سويش معلوم است. كشفي كه در يك اجرا اتفاق مي‌افتد فرم كارهاي بعد را شكل مي‌دهد. 
 – در همين كار جديدمان ايده‌اي داريم كه بر اساس ميزانسن‌هاي خارج از ماكت اتفاق مي‌افتد. يعني بر اساس تم داستان كه «مرگ» است حضور فيزيكال آدم‌ها حذف شده است. ولي در كار قبلي ما آدم‌ها را مي‌ديدم. در كار بعدي نمي‌دانم چه اتفاقي مي‌افتد. 
 – شايد اگر به نتيجه‌ي قطعي برسيم اسم اين تأتر عوض شود. يعني زماني كه به يك پديده ی تعريف شده برسيم. الان تعريفي هم از اين تأتر نداريم.
قراردادهاي ميكروتأتر چيست؟
 – يكي دو مورد به عنوان قرار وجود دارند. يكي اين كه از داستان‌هاي معاصر دهه‌ي اخير استفاده كنيم و ديگر اين كه از عناصر ماكتي بهره بگيريم.
 – بله. همين دو قرارداد را داريم . اين كه داستان معاصر تبديل به نمايشنامه شود و بعد در ماكت اجرا شود و پروجكشن شود. بايد سه چهار مديوم با هم تلاقي كنند. 
فكر مي‌كنيد استوار بودن اين تأتر بر ادبيات داستاني چه كمكي به آن مي‌كند؟ يا اين تأتر چه كمكي به ادبيات داستاني مي‌كند؟
 – اين اتفاق كه مديوم‌ها از هم استفاده كنند زياد مي‌افتد. به خصوص در سينماي دنيا زياد از نمايشنامه‌ها استفاده مي‌كنند. ما هم مي‌خواهيم در اين تأتر از ادبيات داستاني استفاده كنيم. چون به نظرم به فضاي كار ما كمك مي‌كند. اما قصد نكرده‌ايم حتماً نمايشنامه توليد شود. شايد چيزهايي كه توليد كرده‌ايم متون ميكروتأتر هستند. شايد بشود اين متون را جاي ديگر هم روي صحنه برد. ولي صرفاً متوني هستند كه براي اين كار نوشته شده‌اند. 
 – شايد بشود از دو منظر به اين موضوع نگاه كرد. ارتباطي كه بين حوزه‌ي داستان و نمايش ايجاد مي‌كنيم شايد نتيجه‌ي ضمني اين كار باشد. ولي ارزشمند است. اين مهم است كه هنرهاي مختلف كه الان به صورت سلول سلول و جدا از هم هستند جاهايي با هم يكي شوند. از اين منظر شايد تأتر بتواند كمك كننده باشد. چون باز خورد مستقيم‌تري نسبت به كتابي دارد كه در خانه خوانده مي‌شود و بر عكس اين هم مهم است كه جوهر ادبيات به تأتر تزريق مي‌شود. بخش ديگر مربوط به مسايل فني است. اين كه چه گفت و گويي بين داستان‌نويس و كارگردان مي‌تواند اتفاق بيفتد. حتي داستان‌نويس با ديدن اثرش روي صحنه مي‌تواند ايده‌هاي جديدي پيدا كند. 
گروه ديگري به جز گروه شما در حال حاضر مشغول اين كار هستند يا خير؟
 – فعلا فقط خودمان كار مي‌كنيم. فكر مي‌كنم بعد از 6 اجرا گروه‌هاي ديگري را هم درگير كنيم. 
 – الان احتياج به نمونه‌سازي داريم. بايد آدم‌ها از بيرون ببينند كه اين اجرا چه شكلي دارد و با آن آشنا شوند. بعد خودشان هم اگر خواستند كار كنند. 
آيا ميكرو تأتر شكل جديدي از تأتر است كه مستقل است يا به دليل امكانات بيشتري كه ممكن است به اجرا كننده‌گان بدهد اهميت دارد؟
 – اعتبارش فقط به اين نيست كه محدوديت‌هاي صحنه را جبران مي‌كند. در صحنه هم خيلي‌ امكانات نيست كه حرف اول را مي‌زند. تأتر صحنه‌اي جنس تخيل خودش را دارد. اين تأتر هم جنس تخيل خودش را دارد. اين جا جهان مشخصي است كه اتفاقات با واسطه رخ نمي‌دهند. زيباشناسي خاص خودش را دارد. 
 – ما در عالم واقع، خيال پردازي را مهار مي‌كنيم. ولي در ميكروتأتر سعي بر اين است كه بيشترين مجال به تخيل داده شود. 
 – قدرت تخيلي كه در اين تأتر وجود دارد خيلي زياد است. خيال مجال بيشتري براي پرورش پيدا مي‌كند. ضمن اين كه اين تأتر اختيارات جديدي به هنرمند مي‌دهد. نكته‌ي ديگري كه مي‌خواهم بگويم اين است كه در 10 سال گذشته ادبيات داستاني ما هم دراماتيك‌تر شده ‌اند و اين كار ما را راحت‌تر مي‌كند. در داستان‌ها فضاهاي مدرن‌تري ايجاد شده‌اند. ذهن‌ها، ذهن‌هاي چند صدايي‌تري است. كم‌تر با بيانيه روبرو هستيم. براي همين است كه بسيار به كار ما نزديك هستند. 
